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1. خاندان
نسب سیدمحمود طالقانی ]متولد 15 اسفند 1289[ 
 )ملائی‌توانی، 1388: 23( با چندین واسطه به امام

محمد باقر)ع( بازمی‌گردد و خاندان او که به سادات 
اورازان شــهرت یافته‌اند، به‌طور مشخص از اعقاب 
امامزاده ســید نصرالدین هســتند کــه آرامگاهش 
در خیابان خیام تهران واقع اســت. )افراســیابی و 

همکاران، 1360: 19(
ســید محمــود گاه بــه مناســبت‌های مختلــف از 
مبارزات و مجاهدت‌های پدرش ســید ابوالحسن 
طالقانی )ره( و پیوندش با مدرس )ره( سخن گفته 
اســت. پدرش از خواص و محارم اســرار مدرس به 
شمار می‌آمد و هیچ‌گاه رابطه‌اش را با وی نگسست. 
هنگامی که سخت‌گیری‌های رژیم زورگوی رضاخان 
نسبت به مدرس افزایش یافت و او مجبور به سکوت 
شــد، ابوالحسن طالقانی شــب‌ها به دیدار مدرس 
می‌شتافت و پیام‌های سیاسی او را به افراد مورد نظر 
ابلاغ می‌کرد. سید محمود که خود در برخی از این 
دیدارها حضور داشته خاطرۀ دیدارش با مدرس را 

چنین بازتاب داده است:
»مــن جوان بودم و چند بار در خدمت پدرم به حضور 
آقا رفته بودیم. سخنان او محکم و باصلابت ادا می‌شد 
و مرا سخت تحت‌تأثیر قرار داده بود. روزی آقا از پدرم 
سؤال کرد: این پسر را چه نام گذاشته‌ای؟ پدرم گفت 
سید محمود. مدرس گفت ان‌شاءالله محمود عاقبت 

خواهد داشت ... .«)باقی، 1376: 148(

2. تحصیلات
سید محمود طالقانی تحصیلات ابتدایی خود را در 
مدرسه ملارضا واقع در میدان امین‌السلطان تهران 
پی گرفت. همزمان تا ده‌سالگی صرف و نحو را نیز 
آموخت و به پیشــنهاد و راهنمایی پدر جهت ادامه 
تحصیلات به قم عزیمت کرد و در مدرسه رضویه که 
بعدها به علت واقع شدنش در مسیر خیابان تخریب 
شــد، ثبت‌نام کرد. پس از چندی به مدرسه فیضیه 
وارد شــد. وی تحصیلات حوزوی خود را در فضای 
سهمگین اســتبداد پهلوی اول آغاز کرد که دامنۀ 
اقتدار و نفــوذ آمرانه دولــت در نهان‌ترین لایه‌های 
اجتماعــی و مؤسســات علمی، آموزشــی و دینی 

رسوخ یافته بود. )ملائی‌توانی، 1388: 23(

رئیــس و بنیان‌گــذار حــوزۀ علمیــه‌ قــم‌ـ شــیخ 
عبدالکریــم حائــری یــزدی)ره(‌ـ از مراجع مهم 
روزگار خود با ســید ابوالحســن طالقانی آشــنایی 
نزدیک داشت، حجره‌ای به سید محمود اختصاص 
داد. وی نیــز به‌طور تمام‌وقت به آموزش و فراگیری 
علــوم دینــی همــت گماشــت و بیشــتر دروس را 
نزد آیت‌الله حائــری‌)ره( تلمذ کرد. )افراســیابی و 

همکاران، 1360: 29- 28(
قانون لباس متحدالشــکل در 6 دی‌مــاه 1307 از 
تصویب مجلس گذشــت و در آغاز ســال 1308 به 
اجــرا نهاده شــد. این قانون تمام مردان کشــور را، 
به اســتثنای طلبه‌هایی که اجازه رسمی در دست 
داشتند، یعنی خود را با مقررات دولتی تطبیق داده 
و از جانب چند مجتهد جامع‌الشــرایط به رسمیت 
شــناخته شــده یا در آزمون‌های پیش‌بینی‌شــده 
پذیرفته می‌شــدند، ناگزیر می‌ساخت کت و شلوار 
اروپایی بپوشــند و کلاه لبه‌دار پهلوی به سر نهند. 

)دیکار، 1377: 113(
شــیخ عبدالکریم حائری‌)ره( با برگزاری امتحانات 
مخالفــت ورزیــد و در برابر آن مقاومت کــرد. اما در 
پی مذاکرات حضوری میان مقامات وزارت معارف 
و رئیــس حوزۀ علمیه و در پی فشــار‌ها و تهدیدات 
روزافــزون دولت، آیت‌الله حائری‌)ره( به آن تن داد. 
در مقابل نیــز، مقامات از پافشــاری خود مبنی بر 
لزوم برگزاری امتحانات در تهران صرف‌نظر نمودند 
و پذیرفتند که امتحانات یاد شــده از ســوی وزارت 
معــارف در همــان حوزه‌های علمیه برگــزار گردد. 

)فیاضی، 1378: 95- 94(
در چنین فضای دشواری طالقانی تحصیلات خود 
را در حوزۀ علمیه قم ادامه داد. او با همه مشکلاتی 
که گفته شــد دســت‌وپنجه نرم کرد، در آزمون‌های 
مختلــف وزارت معــارف طی ســال‌های متمادی 
شــرکت جســت و مراتب و مراحل تحصیلــی را به 
هر مشــقتی که بود پشت ســر نهاد. )افراسیابی و 

همکاران، 1360: 463- 462(
آیت‌الله طالقانی حدود 15 سال در مدارس رضویه 
و فیضیــه در محضر علما و فقهای بزرگ تلمذ کرد و 
در شــمار زبده‌ترین طلبه‌های حوزۀ علمیه درآمد. 
او همان‌گونــه که در کودکی در طی شــش ماه در 
مکتب‌خانه قــرآن کریم را به‌خوبی فــرا گرفته بود، 
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آیت‌الله طالقانی حدود  
15 سال در مدارس 

رضویه و فیضیه در 
محضر علما و فقهای 

بزرگ تلمذ کرد و 
در شمار زبده‌ترین 

طلبه‌های حوزۀ علمیه 
درآمد

دروس حوزوی را نیز به‌سرعت طی کرد، به‌طوری که 
مایه تحســین اساتید و هم‌درسان خود شد و موفق 
گردیــد از آیت‌اللــه حائــری)ره( اجازه‌نامه اجتهاد 
و بعــداً نیز از آیت‌الله مرعشــی نجفی)ره( و شــیخ 
عبــاس قمی)ره( اجازه نقل حدیــث دریافت کند. 

)میرابوالقاسمی، 1389: 35(

3. طالقانــی و تشــکل‌های مذهبی 
پس از شهریور 1320

فعالیت‌هــای طالقانی در چارچوب نشســت‌های 
مذهبــی و همچنیــن کانون‌های دینی بــه دوران 
کودکی وی باز می‌گشت. پس از شکست رضاخان 
در غائلــۀ جمهوری‌خواهــی در ســال 1303، بــه 
پیشــنهاد ســید ابوالحســن طالقانی یک مجلس 
منظــم تبلیــغ دینــی و جواب‌گویی بــه مخالفان 
اســام شــکل گرفت. این نشســت‌ها به پایگاهی 
جهت مراودات و مباحثات دینی تبدیل شد و افراد 
متدین و حتی چهره‌های سرشناس سیاسی چون 
مــدرس )ره( در آن حضــور می‌یافتنــد. همچنین 
جمــع انبوهی از مبلغان یا باورمندان به اهل کتاب 
و ادیان غیراسلامی در آن رفت و آمد داشتند که در 
جلســاتی با حضور مردم به بحث می‌پرداختند. در 
همین نشست‌ها بود که عده‌ای به دین مبین اسلام 

مشرف شدند. )بازرگان، 1350: 75(
برخورد مبتنی بر مدارا با فرق گوناگون برای محمود 
طالقانی که در این جلسات حضور منظمی داشت، 
نگرشی تساهل‌آمیز در ذهن و ضمیر آن‌ها پدید آورد 
که بعدها در مبارزات سیاسی‌شــان آشکارا متجلی 

شد.
طالقانــی که در چنیــن فضایی پــرورش یافته بود 
فعالیت‌های حرفه‌ای خود را با خدمات اجتماعی و 
دینی پیوند زد و آن را به شیوۀ پدر ادامه داد. برخورد 
عقلانی وی با همه افــراد صرف‌نظر از گرایش‌های 
سیاســی و مذهبی‌شــان با وجود مخاطرات فراوان 
ادامه یافت. او در این مســیر حتی با مراکز مذهبی 
عیسویان ارتباط یافت. )ملائی‌توانی، 1388: 60(. 
او در برابر مخالفت‌ها و تذکرات دوســتانش چنین 
استدلال می‌کرد که: »ما باید این‌ها را جذب کنیم« 
)بُــدلّ، 1378: 36( از این رو طالقانی ســال‌های 

پایانــی حکومت پهلــوی اول و پس از ســقوط آن 
همواره جلســات دینــی و نشســت‌های مذهبی 
ویژه‌ای داشــت کــه به‌صورتی ســیار در خانه‌های 
مختلف تشکیل می‌شد و این سابقه خود زمینه‌ای 
برای تشــکیل کانون‌هــای دینی پس از شــهریور 

1320 گردید. )مهیاری، 1377: 463ـ 462(

4. کانون اسلام
هســتۀ اولیه ایــن کانون را محمدعلــی مهیاری از 
آمــوزگاران و دانش‌آموختــگان دوره پهلوی اول بنا 
نهاد. مهیاری به تبعیت از پدرش که به مکتب‌داری 
اشــتغال داشــت، بــه دایر کــردن نشســت‌های 
مذهبــی در صبح‌های جمعه مبــادرت ورزید. وی 
این نشســت‌های هفتگی را در خانــه خود به‌رغم 
فشــارهای روزافزون سیاسی که دولت هیچ تجمع 
بیش از ســه نفــر را نمی‌پذیرفت، با حضور اقشــار 
مختلــف از جمله محصلان و جوانــان برگزار کرد. 

)ملائی‌توانی، 1388: 61(
به تدریج گردانندگان این نشست‌ها با سید محمود 
طالقانی ارتباط یافتند. شخصیتی که هیئت‌های 
مشابهی را به شکل سیار اداره می‌کرد و از استقبال 
مناســبی برخــوردار بود. همین امــر مبنایی برای 
همکاری بیشــتر و ســرانجام ائتلاف و ادغام آن‌ها 

سید ابوالحسن طالقانی )ره(
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در یکدیگر شد. از این پس طالقانی پایگاهی ثابت 
و مخاطبانــی علاقمند یافت که با ســخنرانی‌های 
مســتدل مذهبی بر اشــتیاق حاضــران می‌افزود. 

)مهیاری، 1377: 463(
پیدایــش چنیــن تشــکل‌هایی بازتــاب نیازهای 
گروه‌هــای مذهبی و طبقات متوســط بود که پس 
از تحمل دو دهه تنگنا و فشــار هراس‌آور، که هدف 
آن امحا یا به حاشیه راندن دین و نهادهای مذهبی 
بود، فرصت یافتــه بودند به جبران گذشــته و رفع 
کاســتی‌های موجود بپردازند. هــدف عمده آن‌ها 
نیز مسائل آموزشی و فرهنگی، ارائه اسلام به مثابه 
دینی سازگار با نوگرایی و علم و عقلانیت بود. )گروه 
نویســندگان کمبریج، 1375: 298(. درواقع، در 
فضای اجتماعی‌ـ سیاســی پس از شهریور 1320 
و بــا توجه به انــزوای نیروها و نهادهــای مذهبی و 
فعال شــدن جریان‌های رو به رشــد مارکسیستی و 
روشن‌فکری سکولار، اکنون جای خالی آن به‌شدت 

احساس می‌شد. )ملائی‌توانی، 1388: 62(
 کانون اســام محــل آشــنایی و برخــورد افکار و 
اشخاص بود و از سرتیپ نظامی تا صاحب‌منصبان 
عالی‌رتبــۀ وزارت‌خانه‌هــا، از اســتاد دانشــگاه تا 
آموزگار، دانشــجو، دانش‌آموز و کاســب بازاری در 
آن حضور داشــتند. )بــازرگان،‌1350: 77( علاوه 
بر طالقانی ســخنرانان عمده آن عموماً از دانشگاه 

تأمین می‌شدند. )برزین، 1374: 54(
کانون اسلام در شمار نخستین مراکز آموزش‌های 
آزاد اســامی و اجتماعــی بــه ســبک جدیــد بود 
کــه جمــع انبــوه مخاطبانــش از طریق تشــکیل 
نشست‌های سخنرانی و ایجاد قرائت‌خانه عمومی 
به اســام مبتنی بر قرآن مجیــد و گفتار اهل بیت 
)علیهم‌السلام( دعوت می‌شدند. تفسیر قرآن مجید 
به وســیلۀ آیت‌اللــه طالقانی، ترجمــه نهج‌البلاغه 
توســط آیت‌الله میــرزا خلیل کمــره‌ای و ... انجام 
می‌گردید. مجموعه تولیدات مذهبی و علمی این 
کانون بعدها به‌صورت صدها مقاله یا کتاب علمی، 
تربیتی، دینی و سیاســی چاپ شد. )ملائی‌توانی، 

)62 ،1388
کانون اســام به نوبه خود یکی از مؤسســات فعال 
خیریه به‌شمار می‌آمد که در کنار تبلیغات دینی به 
این امر نیز همت می‌گماشت. در کنار کلاس‌های 
درس، انجمن‌هــای خیریــه تأســیس می‌کــرد و 
بــه بینوایــان و فقرا کــه از قضا در شــرایط بحرانی 
ناشــی از جنگ جهانی دوم و اشتغال کشور تعداد 
آن‌ها رو بــه افزایش نهــاده بود، یاری می‌رســاند. 

)طالقانی،‌1359: 8(

5. انجمن اسلامی دانشجویان
یکی دیگر از بسترهای فعالیت‌های فکری، دینی و 
آموزشی طالقانی پس از سقوط پهلوی اول، تشکلی 
مذهبــی‌ـ دانشــجویی به نــام »انجمن اســامی 
دانشجویان« بود. این انجمن در حرکتی خودجوش 
به همت دانشجویان اسلام‌گرای دانشکده پزشکی 
تهران شــکل گرفــت و بعداً شــخصیت‌هایی چون 
 طالقانی، رهبری سیاســی و هدایت فکــری آن را

بر عهــده گرفتنــد. آ‌ن‌ها در پیدایــش این جنبش 
به‌طور مستقیم نقش نداشــتند اما نمی‌توان انکار 
کرد که گردانندگان این انجمــن از فعالان »کانون 
اسلام« بوده‌اند و از نزدیک حلقه درس این افراد را 

تجربه کرده‌اند.
بــذر ایــن انجمــن اســامی بلافاصلــه در ســایر 
دانشــکده‌های دانشــگاه نیز جوانــه زد و به تدریج 
نه‌تنهــا در تمام دانشــگاه‌های ایران، کــه در میان 
دانشگاه‌های جهان که دانشجویان مسلمان ایرانی 
در آن تحصیل می‌کردند، رسوخ یافت و به نهضتی 

آیت‌الله شهید 
سید حسن مدرس )ره(
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گســترده تبدیل شــد. به تدریج با فارغ‌التحصیل 
شدن اعضای این انجمن‌ها و پیوستن آن‌ها به بازار 
کار و مشاغل اجتماعی، سلسله جدید انجمن‌های 
اسلامی صنفی چون پزشکان، مهندسان، آموزگاران 
و ماننــد آن تأســیس گردیــد. )گروه نویســندگان 

کمبریج، 1375: 298(
انجمن اسلامی دانشــجویان از وعاظ و استادان و 
نویسندگان برجسته برای سخنرانی دعوت به عمل 
می‌آورد که در رأس آن‌ها سید محمود طالقانی، قرار 
داشت و در کنار آن‌ از چهره‌هایی چون محمدتقی 
فلسفی، حبیب‌الله آموزگار، دکتر شفق، دکتر عمید 
و ... نیز بهره می‌گرفت. عمده فعالیت این انجمن‌ها 
نیز برگزاری همین سلسله سخنرانی‌ها بود که بعدها 
به شــکل کتاب و جزوه در اختیــار علاقمندان قرار 
می‌گرفت و بدین‌ترتیب در گسترش ادبیات نوگرای 
اسلامی سهم عمده‌ای ایفا می‌کرد. )ملائی‌توانی، 

)66 :1388‌
انجمن‌های اســامی توجه خود را بر فعالیت‌های 
فرهنگی جهت فائــق آمدن بر بیگانگی و دوگانگی 
شایع در میان تحصیل‌کردگان غیرمذهبی متمرکز 
کرده بودنــد. از این رو می‌توان ادعــا کرد که آن‌ها 
راه را برای دکتر شــریعتی، شخصیتی که برخورد 
همه‌جانبه‌تــر و ریشــه‌ای‌تر با این پدیــده را وجهه 
همــت خود قرار داده بود، هموار ســاختند. )گروه 

نویسندگان کمبریج، ‌299ـ 298(
بدین‌ترتیــب جمع اندکــی که در آغــاز حتی برای 
اقامه نماز با ناراحتی در فضای دانشــگاه که اغلب 
کمونیســت و بی‌اعتنــا به دین بودند، می‌بایســت 
مسخره‌کردن‌های آن‌ها را تاب بیاورد؛ پس از شش 
‌ماه تلاش شبانه‌روزی جمعیت کوچک 70 نفری را 
در محیطی که بیش از 1500 کمونیســت فعالیت 

داشتند گرد آورد. 

6. اتحادیه مسلمین
اتحادیــه مســلمین، جمعیتــی اســام‌گرا بود که 
به‌دســت حاج ســراج انصــاری پس از شــهریور 
1320 بنیاد نهاده شــد. این تشکل که ابتدا صرفاً 
جهت‌گیری مذهبی داشــت، به تدریج به حرکتی 
اجتماعی‌ـ سیاسی تبدیل شد و تا حد زیادی متأثر 
از حرکت ســید جمال‌ اســدآبادی،‌ رشــید رضا، 

محمــد عبده و جنبش اخوان‌المســلمین بود. 
ارگان آن هفته‌نامه آئین اســام بود که طالقانی نیز 
در آن مقالاتی می‌نگاشت. )ملائی‌توانی، 1388: 

)67
ایــن جمعیت نســبت بــه تهاجماتی که بــه عالم 
اســام صورت می‌گرفــت، واکنش‌های مناســب 
نشــان می‌داد که اوج آن مخالفت با تأسیس دولت 
اسرائیل در سرزمین‌های اسلامی بود؛ چنان‌که در 
1327 میتینگ بزرگی در مسجد)امام  )ره( سابق( 
با هدایت آیت‌الله کاشانی و طالقانی ترتیب یافت که 
در آن نزدیک به 10000 نفر حضور داشتند. در پایان 
میتینگ ضمن اعلام همبســتگی با فلســطینیان 
مقرر شد فعالیت‌های علمی و جدی برای پیوستن 
به جبهه نبرد علیه اسرائیل در میان جوانان ایرانی 
صورت پذیرد. اتحادیه مسلمین کانون این حرکت‌ها 
و پل ارتباطی ایرانیان با مسلمانان مبارز فلسطینی 
بود. حتی صندوقــی برای جمــع‌آوری کمک‌ها و 
دفتری نیز برای نام‌نویسی داوطلبان جهت اعزام به 
فلسطین و آموختن تعلیمات نظامی تشکیل شد. 
حاج ابوالقاسم رفیعی از دوستان نواب صفوی به 
داوطلبان آموزش نظامی می‌داد. این فعالیت‌ها تا 
حادثۀ ترور شــاه در 15 بهمن 1327 ادامه داشت 
امــا از آن پس در پی مداخلــه رژیم تعطیل گردید. 
تأســیس این تشکل زمینه‌ساز مشــارکت فعالانه‌تر 
جریان‌های اسلام‌گرا در نهضت ملی شدن نفت بود 

که اندکی بعد آغاز شد.

7. طالقانی و اندیشه بیدارگری
معمــولًا پایه‌گــذار بیدارگــری در جهان اســام و 
»بازگشت به قرآن« را سید جمال‌الدین اسدآبادی 
می‌دانند )میرابوالقاســمی، 1389: 83( طالقانی 
از این حرکــت اصلاح‌طلبی و آزاداندیشــی چنین 
یاد می‌کنــد: »مبنای این حرکت، کوشــش‌هایی 
بوده است که طی سال‌ها مغزهای متفکر اسلام از 
زمان سید جمال‌الدین )ایرانی( و کواکبی )سوری( 
و محمــد عبده )مصــری( و ...  به‌وجــود آوردند.« 

)طالقانی، 1357(
طالقانی بــه موازات مشــارکت در کانون اســام و 
هدایت فکری آن، ارتباطات خود را با مجامع دیگر 
ادامــه داد. از جملــۀ این تلاش‌ها ســخنرانی‌های 
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منظم تفســیر قرآن او در مســجد منشورالسلطان 
واقع در حوالی پادگان حر )باغ شاه( بود. مخاطبان 
و شــنوندگان این سلســله گفتارها را بیش از همه 
دانشجویان دانشکده‌های فنی، حقوق و پزشکی، 
دانش‌آموزان دبیرســتان‌ها، تحصیلکردگان جدید 
و کارمنــدان تشــکیل می‌دادند. گاهــی اعضای 
برجســته کانون اسلام نیز در آن حضور می‌یافتند 
و پای منبر تفســیر طالقانی که با شــیوه‌ای نوین 
صورت می‌گرفــت، می‌نشســتند. )ملائی‌توانی، 

 )68 :1388
با رونق‌گرفتن این محافل به تدریج برنامۀ مشابهی 
جهت خانم‌ها در آموزشــگاه شبانه دبیرستان پرتو 
دایر شد. )مهیاری، 1377: 464( این استقبال‌ها 
سبب شد تا طالقانی قرآن را هر چه بیشتر با زندگی 
جدید به‌عنوان مبنای اندیشه و عمل پیوند دهد و 

نگاه متصلبانه و مقهور به آن را دگرگون سازد.
به تدریج جلسات مذهبی منشورالسلطان از سوی 
جوانان، دانشجویان، کارمندان و تحصیل‌کردگان 
با چنان اســتقبالی مواجه شــد که فضای مجلس 
توان گنجایــش ازدحام حاضران را نداشــت؛ زیرا 
با ســپری شــدن دهه 1320 و آغاز دهــه 1330 
و شــکل‌گیری جنبش ملی شــدن صنعت نفت و 
محبوبیــت روزافــزون نیروهای نواندیــش و ملی و 
پیوند میان آن‌ها، بستر مناسبی برای فعالیت‌های 
سیاســی و گفت‌وگــو جهت ابــراز عقایــد دینی و 
سیاسی فراهم شد. از آنجا که اغلب هواداران این 
حرکت از شنوندگان سخنرانی‌های طالقانی بودند، 
وی و هم‌فکرانش ناچار شدند فضای بزرگ‌تری را به 
این کار اختصاص دهد و همین امر مقدمه‌ای برای 
روی آوردن به مسجد هدایت و همچنین گسترش و 

نوسازی آن بود. )ترکمان، 1377: 118(

8. مسجد هدایت، پایگاهی 
مستحکم

مســجد هدایت را مهدیقلی‌خان مخبرالســلطنۀ 
هدایت از نخبگان سیاســی و کارگزاران برجســته 
دوران قاجاریــه، مشــروطیت و عهد پهلــوی اول 
بنا کــرد. )مجله ســروش، 1358: 15( محل این 
مســجد در خیابــان جمهوری کنونــی در نزدیک 

چهارراه لاله‌زار است.
مرحله دوم توســعه این مســجد توســط طالقانی 
صورت گرفت. وی پس از سید حسین گیلانی امام 
جماعت پیشین این مســجد به آنجا دعوت شد تا 
هفته‌ای یک جلســه درس تفسیر قرآن برگزار کند. 
طالقانــی فضا و فرصتی تازه یافــت تا پایگاه تبلیغ 
دینی خود را در این مسجد متمرکز سازد. در عمل 
نیز چنین شــد. بنابراین جلسات بسیاری که قبلًا 
به شــکل جســته‌گریخته از زمان پهلــوی اول و در 
مکان‌های مختلف برگزار می‌شد، یکسره به مسجد 
هدایــت انتقال یافت. هنگامی کــه رفت‌وآمدها به 
مسجد و حضور در جلسات تفسیر رو به فزونی نهاد، 
دیگر فضای موجود مســجد پاســخگوی نیازهای 
جدیــد نبــود. لــذا گســترش وضوخانــه و فضای 
داخلی، ایجاد کتابخانه، کفشداری، ترمیم، توسعه 
و بازسازی آن در کانون توجه طالقانی قرار گرفت. در 
نتیجه، پس از یک رشته دیدارها و مذاکرات مفصل 
با ســناتور مخبرالسلطنه هدایت طالقانی توانست 
اجازه نوســازی و ترمیم مســجد هدایت را به‌دست 

آورد. )افراسیابی و همکاران، 1360: 107(
با آغاز دهه 1330 و همزمان با گســترش مبارزات 
ملی شــدن صنعــت نفــت، پایــگاه فعالیت‌های 
سیاسی‌‌ـ مذهبی طالقانی از مسجد منشورالسلطان 
واقــع در خیابــان ســپه غربی به مســجد هدایت 
انتقال یافت و با نوســازی و گســترش آن به کانون 
آموزش‌هــای دینــی، تفســیر قــرآن و همچنیــن 
سخنرانی‌های مذهبی و سیاسی تبدیل شد، چنان 
که موج عظیمی از دانشــجویان و جوانان را به آن 
گسیل داشت. در دوره مبارزات ملی، به مرکز فعال 
انبوهی از ملی‌گرایان و اســام‌گرایان تبدیل شد. 
افــرادی که به این مرکز رفت و آمد داشــتند به‌طور 
رســمی در هیچ تشــکلی عضو نبودنــد، بنابراین 
مســجد هدایت به پایگاه مذهبیون تبدیل شد که 
آیت‌الله کاشــانی و فدائیان اسلام نیز در آن رفت و 

آمد داشتند. )ترکمان، 1377: 119(
طالقانی شب‌های جمعه در این مسجد تفسیر قرآن 
می‌گفت؛ حرکتی که در آن روزگار چندان متعارف 
نبود؛ اما اینک تفسیر علمی و تحلیل‌های شگرف از 
بطن قرآن که توسط طالقانی ارائه می‌شد، همگان 
را مســحور خویش می‌ســاخت و قرآن را به عرصه 
زندگی و عمل اجتماعی‌ـ سیاسی مردم می‌کشاند. 

کانون اسلام در شمار 
نخستین مراکز 
آموزش‌های آزاد اسلامی 
و اجتماعی به سبک 
جدید بود که جمع انبوه 
مخاطبانش از طریق 
تشکیل نشست‌های 
سخنرانی و ایجاد 
قرائت‌خانه عمومی به 
اسلام مبتنی بر قرآن 
مجید و گفتار اهل بیت 
)علیهم‌السلام( دعوت 
می‌شدند

رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست‌ودوم
شـمـــــــــارۀ 2 |  زمـســتان 1399 32



از این‌رو شــهربانی و بعدها ساواک و سایر نیروهای 
امنیتی رژیم حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به این 
مسجد و گردانندگان آن نشان دادند. )ملائی‌توانی، 
1388: 229(؛ چنان کــه از قول مقامات امنیتی 
در دهه 1340 گفته می‌شــد: »اســاس تحریکات 
نســل جوان و انتشــار عقاید ضدسلطنت سه مرکز 
دارد: مسجد هدایت، انجمن اسلامی مهندسین و 

مدرسۀ کمال.« )ترکمان، 1377: 118(.
در دهه‌های بعد تــا زمانی که برای طالقانی امکان 
حضــور در این مکان فراهم بوده، مســجد هدایت 
همچنــان یکی از کانون‌های برجســتۀ سیاســی‌ـ 
مذهبی دانشجویان اســام‌گرا به‌ویژه انجمن‌های 
اســامی باقــی مانــد. شــرکت‌کنندگان در ایــن 
نشست‌ها همواره با آمادگی قبلی حضور می‌یافتند 
تــا بهره‌گیری خود را دوچندان کنند. به گفته یکی 
از فعالان: »مسجد هدایت بسیاری را متحول کرد. 
آیت‌اللــه طالقانی، با تمام وجــود صحبت می‌کرد، 
حرکت‌های بدنش نیز شــور و احساس سخنش را 
تشــدید می‌کرد. وقتی می‌گفت: »الا ان حزب الله 
هــم الغالبون« یا »هم‌ المفلحون« واقعاً لرزه بر بدن 
آدم می‌افتاد و احساس مسئولیت را زنده می‌کرد.« 

)میثمی، 1379: 88(
در آغــاز هر جلســه ابتدا اخبار مذهبــی مربوط به 
سراســر ایران یــا ســرزمین‌های اســامی مبادله 
می‌شــد، ماننــد احــداث مســاجد، شــکل‌گیری 
کانون‌ها و تشکل‌های دینی، دارالتقریب الاسلامی 
و پس از آن ســخنرانی، تفسیر و پرسش و پاسخ در 
می‌گرفت تا شــاید قــرآن دوباره بــه صحنۀ زندگی 
بازگــردد. زیــرا طالقانــی معتقد بــود: »این کتاب 
هدایــت که چون نیم‌قرن اول اســام، باید بر همه 
شئون نفسانی و اخلاقی و قضاوت و حکومت حاکم 
باشد، یکسره از زندگی برکنار شده و در هیچ شأنی 
دخالت ندارد. دنیای اسلام که با رهبری این کتاب 
روزی پیشــرو بود امروزه دنباله‌رو شــده، کتابی که 
ســند دین و حاکم بر همه امور بوده مانند آثار عهد 
عتیــق و کتاب ورد تنها جنبه تقدس و تبرک یافته و 
از ســرحد زندگی و حیات عمومی برکنار شده و در 
سرحد عالم اموات و تشــریفات آمرزش قرار گرفته 
و آهنگ آن اعلام مرگ اســت ... .« )ملائی‌توانی، 

)230 :1388
در سال‌های پس از کودتای 28 مرداد به دنبال لغو 

آزادی‌های سیاســی و مدنی و جلوگیری از فعالیت 
محافل فکری و تشکل‌های مبارز و مخالف، مسجد 
هدایت رونق تازه‌ای یافت و به تعبیر دکتر شریعتی 
چون: »مناره‌ای در کویر می‌درخشــید.« گذشــته 
از جلســات تفســیر قــرآن، طالقانی بــه مقتضای 
شــرایط سیاســی روز به ارزیابی و تحلیل مســائل 
جاری کشــور می‌پرداخت. اسناد ســاواک گواه آن 
اســت که وی درباره مســائلی چون بت‌شــکنی و 
استبدادستیزی، اتحاد اسلامی، بیداری مذهبی، 
دفــاع از مشــروطیت و قانون اساســی، حمایت از 
نهضت‌های آزادی‌خواهانه ملت‌های دیگر، فســاد 
اداری و اقتصــادی کارگــزاران حکومــت، ترکیــب 
نماینــدگان مجلــس و هیئت‌ دولــت، کودتای 28 
مرداد، مسائل تاریخی جهان اسلام و مقایسه آن‌ها 
با مســائل جاری کشور، حقوق زن در اسلام، غرب 
و ... سلســله سخنرانی‌های مبســوطی ایراد کرده 
اســت. )یاران امام به روایت اسناد ساواک، 1381: 

ج 1(
در پی گسترش فعالیت‌های مسجد هدایت و نفوذ 
روزافزون آن در میان جوانان و اســتقبال گســتردۀ 
مردمی از این حرکت، این مســجد به اپوزیســیون 
سیاسی تبدیل شده بود، به‌گونه‌ای که سیاستمداران 
ملی‌گــرا و نیروهای نوگرای مذهبی به ســوی ایراد 
سخنرانی‌های ماهانه جهت روشنگری دربارۀ مسائل 
کشور رهنمون شدند. بدین‌سبب، در فاصلۀ زمانی 
برگــزاری انتخابات مجلس بیســتم ســاواک از این 
سخنرانی‌های حساب‌شده ممانعت به عمل آورد و 
مسجد را برای مدت نامعلومی تعطیل کرد. در نتیجه 
طالقانی و ســازمان‌دهندگان این گفتارها، در پی از 
دست رفتن این پایگاه مهم مبارزاتی، تصمیم گرفتند 
نشست‌های خود را به منزل احمدعلی بابایی یکی 
از هم‌رزمان نزدیک طالقانی انتقال دهند. در اواخر 
ماه صفر که معمولًا مراسم روضه‌خوانی رونق داشت، 
این نشســت‌های صبحگاهی آغاز به کار کرد. برای 
نخستین بار یک تریبون جایگزین منبر شد و به جای 
نشســتن کف اتاق، صندلی‌هایی در باغ گذاشــته 
شد که به مراتب بیشتر از روضه‌خوانی شنوندگان را 
تحت‌تأثیر قرار می‌داد. در نخستین جلسه که صبح 
بسیار زود برگزار شد بسیاری از شخصیت‌های ملی 
و مذهبی حضور داشــتند. اما پس از ســه جلسه و 
سخنرانی شخصیت‌هایی چون طالقانی و مطهری، 

حاج‌ شیخ ‌عبدالکریم ‌حائری‌ یزدی)ره(
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پلیــس محل مذکور را شناســایی و علــی بابایی را 
بازداشت کرد.

علاوه‌بــر این طالقانی بــه دعوت مراکــز و محافل 
اسلامی داخل کشور به شهرهای مختلف می‌رفت 
و ســخنرانی‌های مهمی ایــراد می‌کــرد. از جمله 
ایراد ســخنرانی به مناسبت نیمه‌شــعبان در اراک 
در 1339 کــه با دخالت پلیس به خشــونت گرایید 

و مراسم ناتمام ماند. )ملائی‌توانی، 1388: 235(
طالقانی اندکی پس از آزادی‌اش در 1341 بار دیگر 
مســجد هدایت را به کانون فعالیت‌هــای فکری و 
سیاسی تبدیل کرد و براساس اسناد موجود با وجود 
محدودیت‌هایی که علیــه او اعمال می‌گردید، وی 
همچنان از اوضاع کشــور انتقاد می‌کرد. حضور او 
باعث می‌شد تا این مسجد پایگاهی جهت اجتماع 
و فعالیت عناصر وابسته به جناح‌های مخالف درآید. 

)مجله یار، 1372: 142(

9. گفتارهای رادیویی
طالقانی به‌تدریج در ســال‌های پــس از 1320 به 
یک چهره شناخته‌شدۀ مذهبی، نوگرا و مفسر قرآن 
تبدیل شد که هم ســخنرانی‌ها و هم نشست‌های 
او مخاطبــان فراوانــی در میــان اقشــار جــوان و 

تحصیل‌کرده به‌ویژه دانشــجویان و دانش‌آموزان و 
کارمندان داشــت. از این‌رو، اداره کل انتشــارات و 
تبلیغــات پس از فروکش‌کردن بحــران آذربایجان و 
کردســتان و خطر الحادگرایی در میان نسل جوان 
از طالقانــی دعــوت به عمــل آورد تا یک سلســله 
ســخنرانی‌های دینی برای شــنوندگان رادیو ایران 
بــا هدف پر کــردن خلأهــای مذهبی ارائــه دهد. 

)افراسیابی و همکاران،‌1360: 464(
در این سلســله مباحــث طالقانی بــرای ارتباط با 
مخالفانش از شــیوه یکسانی پیروی نمی‌کرد؛ گاه 
از تک‌گویــی بــه گفت‌وگو روی می‌آورد و به شــیوه 
مذاکره دوجانبه میان یک روحانی به‌عنوان نماینده 
قشــر ســنتی و مذهبی و یــک دانشــجو به‌عنوان 
نماینده قشــر نوگرا و روشــنفکر گفتارهای خود را 
ادامه می‌داد. محور این گفت‌وگوها بیشتر در حوزۀ 
اصــاح، تکلیف، تعیین هــدف، روش قرآن، روش 
اولیا بــا بهره‌گیری از براهین و اســتدلالات علمی 
و به‌ویــژه برهان نظم بــود. این مجموعه طی چهل 

گفتار رادیویی ادامه یافت. )طالقانی، بی‌تا: 2(
طالقانی با توجــه به کاســتی‌ها و کمبودهایی که 
نیروهای مذهبی با آن رویارو بودند، تصمیم می‌گیرد 
با وجود همه مشــکلات شخصی این بار را به دوش 
بکشد و به‌صورت خطابه و براساس منطقی استوار 
به نشر اصول تعلیمات دینی بپردازد. طبیعی است 
که چنین تلاش‌هایــی جایگاه طالقانی را به‌عنوان 
مجتهدی نوگرا و ســخنگوی مخاطبان جوان، هر 
چه بیشــتر اعتلا بخشــید. به همین خاطر بود که 
مدیر کل انتشــارات از طالقانی خواست با توجه به 
علاقمندی شــنوندگان رادیو به گفتارهای ایشان، 
نامبــرده »این خدمت اجتماعی را مرتباً ادامه داده 
و تا پایان ســال 1326 هر هفته دو گفتار تهیه و به 
اداره رادیو تسلیم فرمایند.« )افراسیابی و همکاران، 

)83 :1360

10. همکاری طالقانی با مطبوعات 
اسلامی

جریان نواندیشی دینی در سال‌های پس از شهریور 
1320 با بهره‌گیری از زبان و ادبیات نوین و رویکرد 
علمی‌ـ تحقیقی به انتشار یک رشته نشریات جدید 
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همت گماشت که می‌توان آن را سرآغاز شکل‌گیری 
مطبوعات مستقل مذهبی نامید. این نشریات که 
با تنوع خاصی به بررســی و تحلیل ابعاد گوناگون 
باورها، احکام و آموزه‌های دینی می‌پرداختند، هم 
در جذب مخاطــب و هم در رقابت بــا جریان‌های 
رقیــب، چهره‌ای موفق داشــتند. بدون شــک اگر 
چنین تلاشــی در کوران فعالیت‌هــای مطبوعاتی 
صــورت نمی‌گرفت، خلأهــای بی‌شــماری پدید 
می‌آمدنــد. در این حــوزه چهره‌های دانشــگاهی 
و روحانــی به فراخــور ذوق و توان علمــی خود در 
معرفی اسلام به‌عنوان مکتبی پویا و توانمند و پاسخ 
به شبهات نســل نوگرا و جوان گام برمی‌داشتند یا 
در انطبــاق دین و علم و اثبــات گزاره‌های دینی با 

دستاوردهای دانش جدید قلم می‌زدند.
طالقانی با بسیاری از این نشریات همکاری داشت 
که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مجله آئین اسلام 
اشــاره کرد. این نشریه به مدیریت نصرالله نوریانی 
و بــا حمایت علمی و اداری حاج ســراج انصاری و 
با هــدف ترویج دین و دفــاع از آن در برابر اتهامات 

انتشار می‌یافت. )جعفریان، 1381: 76- 73(
همچنیــن سلســله مقــالات تاریخــی همــراه بــا 
ترجمــه خطبه‌های نهج‌البلاغه و شــرح و تفســیر 
مختصر آن نگاشــت که در پایان از ســوی متولیان 
نشــریه به‌صورت کتاب مســتقل »ترجمه و شــرح 
نهج‌البلاغــه« در اختیار علاقه‌منــدان قرار گرفت. 
علاوه‌بر این طالقانی پاره‌ای از تفســیرهای خود به 
نام »پرتوی از قرآن« را در این نشــریه منتشــر کرد. 

)ملائی‌توانی، 1388: 238(
از نشــریات دیگــری کــه طالقانــی در آن مقالــه 
می‌نوشــت می‌توان به مجلاتی چون: دانش‌آموز، 
آموزش‌وپرورش، حکمت، مکتب تشیع، نور دانش، 

‌مسلمین، سالنامه معارف جعفری و ... اشاره کرد.
سرانجام طالقانی پس از چهار دهه مبارزه و تحمل 
زندان با آن کهولت سن و فرسودگی جسم همچنان 
پیشتاز به صف انقلابیون و به جمع یاران و شاگردان 
پیوســت و تا شکســت رژیم پهلــوی اول و پیروزی 
انقلاب از پای ننشست. وی در 19 شهریور 1358 
در نخستین‌ ماه‌های پیروزی انقلاب اسلامی بر اثر 
ســکته قلبی درگذشت و در بهشــت زهرا به خاک 

سپرده شد.
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